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!هشدار

و درخور تحسيني كشيده» ويراستاران«هاي ويرايشِ گروه كنندگان كارگاه از شركت دو نفر و كتاب زحمت خودجوش
 اند. از ايشان سپاسگزاريم. ردهك را در جدولي منظم خلاصه غلط ننويسيمپرارج

مي گفتني است اين چكيده تنها به و هـايي از آن را خوانـدهو بخـش خورد كه ايـن كتـاب را خريـده درد كساني انـد
نظـر مـا،، بـه غلـط ننويسـيم چون مؤثرترين ويژگي كتاب چرا؟حال، شود. وجه جانشين خواندن اصل كتاب نمي هيچ به

ن هاي ذهن نگرش مي جفي است كه در بافت كتاب جلوهساز استاد هاسـت كـه چـارچوب ذهنـي كند. اين نگـرش گري
و يله و مترجم را شكل داده و نويسنده به ويراستار دهـد. بـراي نمونـه، نويسي تغييرجهـت مـي سمت پاكيزه نويسي او را

قا توضيح اين سرواژه .توجه، شرايط بل، قابلها در آن كتاب حاوي نگرش مدنظر ماست: درازنويسي، توسط، ويرگول،
و فهميـدن آيد؟ پاسخ اين است: پس از خواندن توضيح مربوط به سرواژه پس اين چكيده چه به كار مي اي در كتاب

و نيز گذري بر نمونه چراييِ غلط مي هاي بيان جمله بودن آن در شده، و بعـدها، توانيد نتيجة بحث را در اين چكيده ببينيد
.مرور كنيدرا فهرستي زودياب، آن
و حفظ باز هم تأكيد مي از كردن طوطي كنم: نگاه صرف به اين چكيده ويراسـتاري فـرد مرتكـبِ ايـن عمـل وار آن

و كم مي ماشيني ميكهسازد مايه و درست بلغور كند. ايـن چكيـده را ابـزار مـرور كتـاب بدانيـد، نـه راه تنها چند غلط
آن كامل يسيمغلط ننو چكيدة بري براي يادگيري آن. ميان .كنندة مطالعة كتاب است، نه جانشين

در، www.viraiesh.irنشـاني، بـه»اي پـارس حرفـه ويراسـتاران«مؤسسـة بـار در تارنمـاي اين چكيده نخسـتين
مي 1390اسفند هم انتشار !آراييِ زرگري داشت زمان با ذكر مأخذ، تذكر مذكور را نيز بازگو بفرماييد. جملة پاياني واج يابد.
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)ميسيغلط ننو(جدول

حيا توضيحيصح غلطفيرد

تر شدهمعنايبهدهيآبداده. آبد آهن تفته)(دهيآبد1
تبهكردن،آتش آتش گشودن2 ردنكيكشلكردن،يراندازيآتش بستن،
هاشيآزما شاتيآزما3
ه)كبدونِ(آنچههك آنچه4

آنهك آن5 مكآن معناي بههك/ غ؛دشويس جدا نوشته اياما در مير د.يآين حالت متصل

دربست گرفتن درست است.معنايبه سوار شدن)(ن گرفتنيماش6
اثاثهياثاث7
آثار اثرات8
هاحجم احجام9
و تقديتحو(ارائه10 ددرمعنايبه ردن)كميل دادن و نشان دادن صحيمعرض .ح استيد گذاشتن
ا11 و با جمله منفبا جمله مثبت درهكنياز ترس غلط.يست است
.ح استيردن صحكلمه دادن. استعفاكشود نه باميردن استفادهكباب استفعال با فعل استعفا دادن12
و مستيبار جهانكاست بران)كمست( باركاست13 درست است.يبران جهانكغلط است
ح است.يردن صحكحشو زائد است. استمداددنياستمداد طلب14
ييشولباسييشواتو15
ح16 ازيثياعاده حيسكت يسكت بهيثياعاده
و اعلامياعلانكردن)اركآش( اطلاع دادن)( اعلان17 ه درست است.يه غلط است
قشرها اقشار18
و لااقلكدست اقلا19ً م
شتريب ثراًكا20
ول اگرچه21 ايمانند وليلماتكبا)اگرچه(استعمال ...ي... لكذلن همه، مع هذا، معي، اما، با لك، جمله غلط است.يكن دريكن، وليكن،
ردن است.كنيتلقيردن. القا به معنكلغو ردن)كنيتلق( الغا22
پ انتظار رفتن23 ايامد واقعاًيرو آن بايجمله ».ه او زنده نماندكرودميبا وجود تب، انتظار«:ن جمله غلط استيد فرد باشد؛ لذا
وظكانجام24 و امريار، وظكانجام دادن فه، انجام امريار، انجام فه
مضطرب است.معنايبهلمهكنيار)كمتف(شمندياند25
ع26 و عاليعهد و الياهل
و حشو است. مثلين در جمله بايا ...هكن ... استيا27 عراق آغازگر جنگ بود)(،ه آغازگر جنگ بود)كن عراق استيا(د حذف شود
بازرساننيزرسبا28
هاباغ باغات29
ا معتقد بودني»را... باورداشتن« باورداشتن به30
 اسم مصدر):شي/ بخشايصفت فاعل:ندهي/ بخشايصفت مفعول:امر/ بخشوده:)ي(/ ببخاشايماض:مضارع/ بخشودم:ميبخشايم(ردنكبخشودن: عطا-31

 اسم مصدر):بخشش/يصفت فاعل: / بخشندهيصفت مفعول:دهيبخش امر/: / ببخشيماض:دميضارع/ بخشم: بخشميم(درگذشتنيسكدن: از گناهيبخش-32

بر اثر در اثر33ِ
ويجستن/ براعت: برتريبرائت: دور-34 مال داشتن.كدر فضل
عجالتاً، فعلاً شروعيبرا35
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ب(نداشت)يجملات منفدر( برخوردار بودن36 ب...(برخوردار بود)يشتريدر جبهه آتش توپخانه از شدت داشت)يشتريشدت
ازيزيچ(از ... برد. را ... برد37 نهيميسكرا ايت(را)؛يسكبرند حريم صحبرديف ژاپنيران از : غلط)را برديف ژاپنيحر(ح)،ي:
هابوستاننيبسات38
يباسمه تعاليبسمه تعال39
صحيطب معنايبهتيبشر افراد بشر)(تيبشر40 ويت، اشرافيت، روحانيت، انسانين است آدميافراد بشر غلط است. همچن معنايبهاما،ح استيعت بشر ...ت

درنگيب بلادرنگ41
تيبلطيبل42
بندرها بنادر43
گذارانيبن گزارانيبن44
ل شدن، مهم شمردن، قدر شناختن، وقع نهادنيتبار قااعت دادن،يارزش نهادن، ارج گذاشتن، اهم بها دادن45
بهبوديبهبود46
ايپنهانيدن به مقصوديرسين برايدروغيتوسل به علتيعني؛به مناسبت. بهانه به بهانه47 .يمقاميه! به بهانه انتقام در جستجويمعاوي؛ مانند:

حذف)يدر جملات ماض(يزود به48
ند)كيميت مهم تلقيشخصيكاو خود را به عنوان(د.يآميانگاشتن، شمردنكردن،يتلقيهابا فعلشهيحذف. هم عنوان به49
آن.يجابه»هم«اي»زين«لمهكينيگزيا جايحذف خود نوبه به50
بيب تفاوتيب51 بيتوجه، لاقيعلاقه، اعتنايد،
رقيب پرچم)(دقيب52
گذارهيپاه گزاريپا53
چييسكبه طلبمعنايبهرهيرا. پذيپذ ننده)كقبول(رهيپذ54 ن معناست.ي) به هميسيدرخواست نو(يسينورهيرفتن. پذيزيا
د است.يتخت جمشيونانيس ناميد. پرسپوليتخت جمشسيپرسپول55
دنيت بخشيفعلكردن،محققكردن،اجراكردن،يعمل ردن)كيياجرا( ردنكادهيپ56
نشخايپ شخوانيپ57
)غلط:ردكرا تجربهياريبسيهاياو سخت(آشنا شدن، از سرگذراندن. آشناشدن)( ردنكتجربه58
هاتراوش تراوشات59
ترخون ترخان60
و(معنايبهيت دادن. تسريسرات دادن)يسرا(يتسر61 ت دادن غلط است.يسرامعنايبهخود را شجاع نشان دادن) است
انتقام است.معنايبهه مجازاًكحسابكردن)كپا(هيتصف)انتقام(ه حسابيتسو62
ه حسابيتصف)يرفع بده(ه حسابيتسو63
ردنكيقدردانكردن،نيتحس)يقدردان(ردنكريتقد64

صيل نقايمكت 65
تيصيرفع نقا نقيل نواقص. نقايمكا تيع معنايبهصهيص جمع و استعمال بيعيل برايمكب است تلمكمعناست.يب ل با نواقص همراهيمكه
 امل است.كنا معنايبهه مفرد آن ناقصكاست

شدنيعنوان ... تلق به66 عنوان زائد است.به 
هاتلگراف تلگرافات67
ي، تلفنيتلگراف تلگرافاً، تلفنا68ً
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احتمال داشتن)(توانستن69 صح)غلط: تواند ده سال داشته باشدميكودكنيا(ن، محتمل.كاحتمال، مم  .)ده سال دارد احتمالاًكودكنيا(ح:يمثال

ايتوتايطوط70
تاب)ك(تورق71 ورق زدن 

 توسط 72
ذ،در جمله مجهول» توسط«كمكامروزه به غلط به ميكفاعل را ميكر از نند. و استفاده يجمله را از حالت مجهول»را«توان با حذف آن

نيرايليخياستعمال مجهول در فارس رد.كخارج صح)سته شد.كشكودكگلدان توسط(ست. مثال غلط:يج راكودك(ح:يمثال گلدان
شيستكش )سته شد.كا گلدان

و خود تهوه هوايتهو73 اككپامعنايبههيهوا حشو است لمه مانند سنگ حجرالاسود است.كنيردن هواست.
يجان جانا74ً
ترسو جبون75
د جداره76 وارهيجدار،
جغه جقه77
جمع بسته شود.»ان«المقدور بهيجانداران، خاصه جانداران صاحب شعور، حت-78
جناغ جناق79
(مبارزه80 جنگ)(چالش)يطلب چالش
يچاييچا81

چ(چرا  82 .)شودميسرهم نوشتهچهيبرا معناي بهچرا(را. چهز را)يچه

امل نوشته شود؛ مثلاً چرا نروم؟كله به صورتجمه نه؟كچرا83
چغندر چقندر84

 چون ... لذا ... 85
ذ و لذا با هم و در جمله بار نميكچون ديرد. همكاستفادهيكيد تنها ازيشود رو،نيالذا؛ مانند ازيهاگر مرادفين طور است

بديبنابرا بدنين،  سببنيجهت،
و برجسته)(چهره86 رگذاريجسته، مهم، تأثبر شخص مهم
ردنكجلب نظركردن،ييخودنماكردن،جلوه ردنكچهره87
گزارحج گذار حج88
روكحساب89 چييسكيردن چييسكديبه اميزيا چييسكميبودن، به پشتگريزيا پيبودن، اطميزيا چييسكردن بهكداينان و مانند آنيزيا
يحفظ، محافظت، نگهدار حفاظت90
گزارمكح ننده)كاجرا(گذارمكح91
(مكح92 حكوضع گزار گذارمكحم)كننده
و شوكردن،استحمام حمام گرفتن93 ردنكبه حمام رفتن، شست
خالصه خالصجات94
ا!يخدا من!يخدا95
خدمتگزار خدمتگذار96
نيخرجنيخورج97
و صفتيخو(ليخصا98 پ«معنايبهلهيل جمع خصيها. خصاخصلت ها) ها .است»داريقطعه گوشت
خطرها خطرات99
يخطم گل)ينوع(ميخت100
خَلط مبحث خلط مبحث101
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ي، سست، سستيافسرده، افسردگيخموده، خمودگ102
خواربار خواروبار103
و»فاك«اما؛ح استيصحييفاكخود(خودبسندهفاكخود104 ).فا به تبع آن غلط استكخودغلط است
غ(داشتن105 ردنكردن، گفتن، دادن، پخشك بودن)كمالير معنايدر
و جمع آن بايلمه فارسكداوطلب(داوطلباننيداوطلب106 )غلط است.»ني«است
دايدايميدا107 قيدر مقام صفتيم در فارسيم. بهيا ديبنابرا؛رودمياركد نين ب صفت»ي«هكستيگر لازم م.ييفزايساز بر آن

و درويدروشيدراو108 هاشيشان
دروازه است.معنايبهيلمه عربكدر. درب درب109
غ(ردنكافتيدر110 و مواجب)يدر م)ينكبيداريد:ميداشته باشيداريد(،م)ييبگويكتبر:ميداشته باشيكتبر(دن، گفتن.يردن، گرفتن، رسكر پول
وزهيدريوزگيدر111
دسترسيدسترس112
دستورها دستورات113
يتركد تراكد114
و متصلياول(دلبسته/ دل بسته*115 و دويآميصفت است و جدا نوشتهينقليفعل ماضميد ).شودمياست
دوم دوما116ً
كيز دامن)كپا(كيذ117
كيذ زهوش)يت(كيز118
زلت سهو وخطا)(ذلت119
ذلت)يوارخ(زلت120
ذوزنقه ذوذنقه121
و مح(رسوخ ردن)كنفوذ( رسوخ122 م)كاستوار
شجاعت رشادت123
م(رفتن انجام دادن)ياركيبه زود(رفتن124 ميانكاز دكبه اميمانند اويمنتقل شدن) جملاتيگريان غلط است.،نگونه شوديرود تا
مكابل از مشكجان نادرست است؛ مانند:يبياياشين فعل برايا(بودن، مبتلا بودندچار مبتلا بودن، دچار بودن)( رنج بردن125 برد.)يل انفجارها رنج
ونيان، روحانيروحان)يجمع روحان(تيروحان126
ايبد(ن اصليايرو127 ان رو)ين جهت، از و باكنياستعمال ا«و»ن جهتيبد«لماتكد ازيلمه غلط است .ردكاستفاده»ن روياز
شه)ياندبا(هيرو روش)(هيرو128
يرهبرتيرهبر129
* سرچشمه گرفتن)( شه گرفتنير130
زادبوم زادوبوم131
ي، شفاهيزبان زبانا132ً
وك( ذرع133 زرع ار)كشت
ذرع اس اندازه)يمق(زرع134
زغال ذغال135
اتكزاهكز136
امكزامكذ137
زوارزوار138
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بيبساديز139 ش از اندازهيار،
ياسرمهيا سورمه140
هاسفارش سفارشات141
ثركت، حداينهات)ينها( سقف142
نانكسانهكس143
ايكييسن... سالگ144 با دريد استعمال شوديلمه باكن دوياز ويسن بيست يست سالگيا در
الؤس سئوال145
سوم سوما146ً
شاغول شاقول147
و اقبال)(شانس احتمال)( شانس148 ايابتلايبراميك.. شانس.:جمله(بخت بيبه )غلط است.،دارنديمارين
نييشرانيشرائ149
شعبه ها شعبات150
)ياركانجامين زمان برايين، تعيزمان مع(الاجلضرب مهلت)( الاجل ضرب151
و شتم152 و ضرب جرحضرب
و دمان است)معنايبهتوفان(طوفان توفان153 غران
بيقرعن باًيعنقر154
كغلتكغلط155
دنيغلتدنيغلط156
ع157 و غمزهنيغمز غمز
ذليغ158 كرذليغكرو
ريناپذر، محتوم، چارهيناگز احتراز رقابليغ159
ش-160 سري/ فرق سر: بالاسرياف موكفاق سر
برگه صورتحساب است.يمعنابه،تور بر وزن جانسوزك/ فان): عاملكاركوزنبر(توركفا بر وزن جانسوز)(توركفا161
و فراريگرمعنايبهيفرار(فراردادن. دادنيفرار162 بكزان دادن استيگريمعنابه،دادنيزان است معناست.)يه
ااستعمال فرايفراز زندگ تاب، فراز سخن،ك فراز163 ن موارد غلط است.يز در
چيقابلنكفراموشش164 نينيزيندارد، م.ين، بگذركست، ولشيست، مهم
ا165 و در اتصال(يفربهيفربه ).از به الف نداردين،اءيبههاء در آن ملفوظ است
فرغون فرقون166
حمعنايبه(ردن باكفرق-167 و در لاكفرق داشتن متفاوت بودن است مم فعل باشد)يزم
چيا تميردنكصيتشخمعنايبه(ردن ازكفرق-168 چيزيز دادن حيزياز و در است)يم فعل متعدكاست
بردارفرمانبردار فرمان169
هاشيفرما شاتيفرما170
يفروگذار ردنكيفروگذار171
فروگذار فروگزار172
فترت فَطرَْت173
ريفطر نشده)يآرد تخم(ريفت174
فند باشدينم خوشاكير نمكف(ردنكباوركردن،گمان ردن)كگمان( ردنكركف175 ردم در امتحان موفق شود)كير نمك/
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پكر، مذكسابق الذركفوق الذ176 ش گفتهيور،

رايسكدنيفهم 177
چيفهم شيمفعول فعل فهم(رايزيدن دريهاء است نه شخص. مرادفيدن درككآن مانند و شيردن ءيافتن
نميبنابرا؛است ن:د گفتيباو غلط است،فهممين جمله من او را  فهمم.)ميمن مقصود او را

به، سرشار، عمدهين، معتنيلان، سنگكاد، فراوان، هنگفت،يز قابل ملاحظه/ قابل توجه178
قو غو179
پ قول دادن/ وعده دادن180 »)و نه: خواهم نوشت«سميش نامه بنويقول دادم هفته بعد برا(يباشد نه اخبارميوجه التزاديرو آن بايجمله
س181 بيقهوه سادهاهيقهوه ريشيا قهوه
جا ساده معنايبهد در فرانسهياندك(داياندكدياندك182 و معصوم است) بهتر است به نياندكيدل و نامزد استفاده شوديدا .ز از داوطلب
)يا نامزدييداوطلب(داتورياندكيداتورياندك183
وك(اشكنك184 مشورت استمعنايبهن واژهيا او)كندوكاوش
اناًياح گاها185ً
زيعز گرام186
هاشيگرا شاتيگرا187
هاگزارش گزارشات188
كگنجش گنجشگ189

 لازم به ... 190
ذيجملاتلذا؛رديگينم»به«فعل لازم بودن حرف اضافه يادآورير است، لازم بهكر است، لازم به تذكمانند لازم به

صحياست، لازم به توض ايح است، غلط مسلم است. جمله تذيح: هكر لازم استكن
تجزايلايتجزيلا191
مكيك» بادكمبار«باد.كمبار بادكن جشن) مباريا(192 نيلمه محسوب و ا؛از به فعل دارديشود پياز بايان رو در .د جدا نوشته شوديان جملات

مبرايمبر193

دباايكموضع آمر( متفاوت بودن با متفاوت بودن از 194  است)متفاوتشورهاكگريموضع

ديمثمر، سودبخش، ثمربخش، سودمند، مف مثمرثمر195
را گرفتنيسكا مچيردنكرا بازيسكدست ردنكرا بازيسكمچ196
نيالدييمحنيالديمح197
مر(مردَه198 هاست)شكسرمعنايبهمرده جمع مارد(دهايمرد)يجمع
مزه مزّه199
بيمس نام مردان)(بيمص200
رويسكمشت201 ردنكرا رويسكدست ردنكرا
نكيمشنيمشگ202
آورشاخص، بارز، برجسته، زبانزد، نام انسان مطرح203
بهيمعتن متنابه204
معروف حضور حضور معرف205ّ
فايمف206 ديحشو است. سودمند، ثمربخش، مفدهيد
معامله به مثل مقابله به مثل207
يافكيفكم208
ملاط ملات209
يملانقطيملالغت210
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حيا توضيحيصح غلطفيرد

رده، مهرخوردهكمهرشده، مهر ممهور211
منشĤت / منشئĤت منشئات212
ردن)كرا منغصيسكشيع(صمنغّ / منقض منقص213
غلط است)،ردمكمن با او موافقت(توافقن دو طرف)يب(موافقت214
اكاو توافق(موافقت طرفه)يك(توافق215 بكنيرد تا غلط است)،ندكار را
غلط است)،موسوم به احمديشخص(مسما موسوم216
موقتيموقت217
يمنجيناج218
ناچار ناچارا219ً
نردبان / نوردبام نردبام220
نشان نشان دهنده)(نشانگر221
)غلط است،به گفتگو نشستن(.)به تماشا نشستن(پرداختن پرداختن)(نشستن222
دگاه، نظرگاهيد نقطه نظر223
هانگارش نگارشات224
دهندهنشان انگرينما225
هاشينما شاتينما226
نونينو227
ز(مك،يكنزد نه چندان228 )يك= نزدم، نه چندان دورك=ادينه چندان
يي، صحرايخودرو، جنگلياه) وحشيگ(229
ردنكوقت صرف وقت گذاشتن230
وهله وحله231
نكيكهشدار(دارهش)يفعل(هشدار232 و از به فعل دارد)يلمه است
لاس / هم درسكهم مدرسه / همي/ همشاگرد همشاگرد233
لاسكهميلاسكهم234
!ديدام خسته نباشكچيهد!يهمه خسته نباش235
شهيهمخيشه تاريهم236
ياركهمياريهم237
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يسيدرازنو:1توجه

حيصحغلط
دنيخرردنكاعيابت

گرفتنردنكاتخاذ
فرستادنردنكارسال

افتنيا اطلاعيدن،يا فهميدن،يشنردنكاطلاع حاصل
نكممريپذانكام

داشتنبرخوردار بودن
گرفتنبه خود اختصاص دادن

نوشتندنيشكر بريبه رشته تحر
شدنبه عمل آمدن
ردنكبه آوردن

فراموش شدنسپرده شدنيبه فراموش
شتنكبه قتل رساندن

ردنكا اجرايردن،كبه مورد اجرا گذاشتن
ييبه جابه مورد اجرا قرار دادن ردنكا اجراكردن،

گذراندنسرگذاشتنپشت
در حدودحدوددريزيچ

حاضر شدندنيحضور به هم رسان
دنيخرردنكيداريخر
اطلاع دادنردنكان قراريدر جر
انيزخمشدگانميزخ

توانستنقادر بودن
شتگانكشته شدگانك

ردنكاستعمالمورد استعمال قرار دادن
ردنكاستفادهمورد استفاده قرار دادن

ردنكبيتصوب قرار دادنيتصومورد
ردنكبيتعقب قرار دادنيمورد تعق
ردنكشيستاش قرار دادنيمورد ستا
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 رقابليغو : قابل2توجه

حيصحغلط

يشناختن/ نايشناختنشناختنرقابليغ/قابل
يناستودن/يستودنستودنرقابليغ/قابل
ي/ ناگفتنيگفتنگفترقابليغ/قابل
نيافزودنافزودنرقابليغ/قابل يفزودني/
ريرناپذيي، تغيردنكرنيي/ تغريرپذيي، تغيردنكرييتغرييتغرقابليغ/قابل
ينزدن/ چانهيزدنچانهچانه زدنرقابليغ/قابل
يندادن/ گوشيدادنگوشگوش دادنرقابليغ/قابل

يارنبردنك/ بهياربردنكبهاربردكرقابليغ/قابل
ريناپذ/ تحملريپذتحملحملترقابليغ/لقاب
ريناپذ/ گسترشريپذگسترشگسترشرقابليغ/قابل
ريناپذ/ ترجمهريپذترجمهترجمهرقابليغ/قابل
ريناپذ/ درمانريپذدرماندرمانرقابليغ/قابل

و انكاري فعل:3 توجه  هاي بازدارنده

و ردنكاباداشتن، امتناع كردن، احترازكردن،يخوددار بازداشتن،كردن،يريبرحذر داشتن، جلوگكردن، غدغنكردن،ينهكردن، مانع شدن، منعيها فعل
انكردن،افكاستن باكهستندياركافعال پيه ذميرو آنها بر وجه التزايد جملات ر شود.كمثبت

چ طان،يشياح:يمثال صح شدزيچه .ينكيه بر آدم سجدك مانع تو

امثا چ طان،يشيل غلط: شدزيچه .ينكنيه بر آدم سجدك مانع تو


